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 بعد از این که در اوایل دهــه 1990، والدین 
آیدا حازیالیک از جنگ خانمانســوز بوســنی 
به ســوئد فرار کردند، دختر 5ساله شــان را در 
مدرسه ای با کودکان ســوئدی ثبت نام کردند 
و پیگیــر بودند که او حســابی درس بخواند تا 
آینده ای روشــن داشته باشــد؛ این کار نتیجه 

داد.
امروز آیدای 27ســاله وزیر مدارس راهنمایی 
سوئد اســت و مانند همتایانش در سراسر اروپا 
با چالشی جدید روبه روست: حصول اطمینان از 
این که موج جدید کودکان مهاجر بتوانند مانند 
او به خوبی و با موفقیــت در مدارس اروپا جذب 

شوند.
حتــی قبــل از ورود ســیل مهاجــران در  
سال جاری، اروپای غربی تعداد زیادی دانش آموز 
مهاجر داشت. براساس گزارش سازمان همکاری 
و توســعه اقتصادی ) )OECDتعداد نوجوانان 
مدرسه رو 15ساله که در کشورهای دیگر به دنیا 
آمده اند، در اسپانیا از 3 درصد در  سال 2003 به 
8 درصد در  ســال 2012 رسیده است. در آلمان 

هم تقریبا همین نسبت است.
موج جدید مهاجرت از ســوریه، افغانســتان، 
عراق و جاهای دیگر، جمعیت کودکان مدارس 
را دو برابــر کــرده اســت. در کشــورهایی که 
بیشــترین تعداد مهاجر را پذیرفته اند - ســوئد 
و آلمــان- نبود فضای کافی مشــکل اساســی 

نیســت. قبل از ورود ســیل مهاجــران، هر دو 
کشــور با کاهش تعداد دانش آموزان - به دلیل 
پایین آمدن میزان بــارداری و زایمان - روبه رو 
بودند. در ســوئد تعداد کودکان در کلاس نهم از 
120 هزار نفر در  ســال 2005 به 96 هزار نفر در 

 سال 2015 رسید.
هنریــک یونگ فیســت، مدیر مدرســه رونا 
در Sodertalje، شــهری نزدیک اســتکهلم 
می گوید: »ما برای صدها کودک بیش از این هم 

جا داریم.« 
مدرســه او هر هفته، 2 تا 4 دانش آموز جدید 
مهاجر را می پذیرد. لوگر هوســمان از دانشگاه 
مونیــخ می گوید کــه در آلمان، بــدون در نظر 
گرفتن مهاجران جدید، پیش بینی می شود که 
تعداد دانش آموزان در دهــه آینده تا 10 درصد 

کاهش خواهد داشت.
بزرگترین مشــکل سیســتم های آموزشی 
این اســت که کودکان مهاجر بیشــتر تمایل 
دارند با هم در یک مکان باشــند. بسیاری در 
مدارس نزدیک کمپ هــای مهاجران یا محل 
سکونت مهاجران قدیمی شــرکت می کنند. 
در نروژ، دانمارک و ســوئد، حدود 70 درصد 
آنها به مدارســی می روند که حداقل نیمی از 
دانش آموزان مهاجر هستند. این یعنی آنها از 
جامعه مقصد جدا می شــوند و احتمال این که 

زبان محلی را یاد بگیرند، پایین می آید.
علاوه بر ایــن، مهاجران مایلنــد در مناطق 
فقیرنشــین با اســتانداردهای پایین آموزشی 
ساکن شوند. کیفیت آموزشی مدارسی که بیش 
از یک چهارم دانش آموزان آن مهاجر هســتند، 

بسیار پایین تر اســت؛ البته جایی که معیارهای 
اقتصادی در نظر گرفته می شــود، این اختلاف 
تغییر اساســی می کند. در مدرسه آقای یونگ 
فیســت، جایی که 350 نفر از 750 دانش آموز، 
متولد کشور دیگری هستند، دانش آموزان نتایج 

درسی درخشانی دارند. 
مدارس ســوئد حتی قبل از رسیدن مهاجران 
جدید هم با مشکلات جدی روبه رو بودند. از  سال 
2002 تا 2012، در برنامه همکاری و توسعه برای 
رتبه بندی بین المللــی موفقیــت دانش آموزان 
PISA، رتبه سوئد از دیگر کشــورها عقب افتاده 
و بین 34 کشــور در ریاضیات به رتبــه 28 و در 
خواندن و علوم به رتبه 27 رســیده است در سوئد 
احتمال دیر به مدرســه رفتن کودکان، نسبت به 

هر کشور ثروتمند دیگری در جهان بیشتر است. 
دولت ســعی کرده با بالابردن حقــوق معلمان، 
این عقب افتادگــی را جبران کند امــا تا حالا در 
مدارس تحت نظر، کمترین نتیجه را داشته است. 
در همیــن رتبه بندی، رتبــه آلمان همچنان 
بالاســت اما سیســتم آموزشــی مدارس آن، 
طبق گفته موریس کــرول، متخصص مهاجرت 
جوانان در دانشگاه اراسموس روتردام، »بدترین 

سیستمی است که کسی انتخاب کند.«
در سیستم آموزشــی آلمان، دانش آموزان را 
در 10سالگی به سیســتم های آموزش شغلی یا 
آکادمیک راهنمایی می کنند و کودکان مهاجر 
44 درصد بیش از دانش آموزان محلی به آموزش 

شغلی فرستاده می شوند.

برخلاف دیگر سیســتم های آموزش شــغلی 
مانند چیزی که در هلند اســت، در آلمان تغییر 
مســیر از آموزش شــغلی به آکادمیک بســیار 
سخت اســت. عدم تســلط بر مهارت های زبان 
محلی، می تواند دانش آموزان مستعد و باهوش 

مهاجر را از رفتن به دانشگاه بازدارد.
انعطاف ناپذیــر بودن سیســتم آموزشــی، 
جــذب دانش آموزان مهاجر در ســنین بالاتر را 
نیز ســخت تر می کند. آلمــان بزرگترین فاصله 
و اختلاف در مهــارت خواندن را بین کســانی 
دارد که در 12ســالگی و بالاتر وارد این کشــور 
می شــوند. سیســتم آلمان البته قدرت و قوت 
خود را دارد؛ در کمتر از یک دهــه، آنها نمرات 
ریاضــی کــودکان مهاجــر نســل دوم را طی 
یک سال، به رتبه ای مشــابه با دیگران رساندند. 
در برخی ایالات، تعداد روزهای مدرسه افزایش 
یافتــه و دولــت روی آموزش پیش دبســتانی 
سرمایه گذاری کرده اســت. در سوئد، در همین 
زمان، مهاجران بزرگسال تر، برای جذب سریع تر 
در محیط، از آموزش های فوق العاده و بیشــتر 
بهــره می برند. مدرســه رونا و دیگــر مدارس، 
برای کــودکان مهاجری کــه نمی توانند جذب 
جامعه شــده و در نتیجه، دچار خشم می شوند، 
»درس های معرفی« جداگانه تشکیل می دهند 
اما باید کارهای بیشــتری در ایــن زمینه انجام 
شــود. کودکان بایــد در مــدارس مختلف به 
شــیوه ای موثر تقسیم شــوند. در مدارس شهر 
دانمارکی اوهوس، تعداد دانش آموزان با سابقه 
مهاجرت نمی تواند به بیش از 20 درصد برســد؛ 
توزیع مشابه در آلمان و سوئد می تواند در مبارزه 

با گتو1 نشــین کردن دانش آموزان کمک کند و 
کودکان مهاجر باید آموزش های پیش دبستانی 
بیشــتری ببینند. براســاس گزارش ســازمان 
همکاری و توســعه، نوجوانان 15ساله مهاجر، 
20 درصــد کمتــر از کودکان محلــی، آموزش 
قبل از مدرســه می بینند اما آنهایی که آموزش 
دیده اند، در مهارت خوانــدن، 49 رتبه بالاتر از 

سایرین قرار داشتند.
مهم ترین مســأله این اســت که دولت های 
اروپایــی، حضــور کــودکان مهاجــر را برای 
کشورشان فرصت بدانند، نه مشــکل. با تمایل 
برای زندگی بهتر، آنها و والدین شان مشتاقانه و 
سخت کار می کنند. نگرانی اروپایی ها از نشستن 
کودکان شــان کنار کودکان مهاجر در کلاس ها 
باید رفع شود: مهم ترین عامل پیش بینی نتیجه 
علمی دانش آمــوزان مدارس، ســطح آموزش 
والدین آنهاســت و حدود نیمی از مهاجرانی که 
از سوریه به اروپا رسیده اند، تحصیلات و مدارک 

دانشگاهی دارند.
خانم حازیالیک می گوید: »گاهی به شــوخی 
می گویم که شاید کودکان سوری نتیجه ما را در 

رتبه بندی جهانی ریاضی ارتقادهند.«
اگر این کودکان به خوبی جذب جامعه جدید 
شــوند، حرف خانم حازیالیــک می تواند جامه 

حقیقت بپوشد.
پی نوشت
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آنها مصرف خــود را دارند اما بار اضافی که ویزا 
به مسافران و کشــورهای مبدا تحمیل می کند، 

بسیار زیاد است.
و  ســخت  کاری  اساســا  ویــزا  گرفتــن 
طاقت فرساســت. ویزا به دولت ها، امکان کنترل 
مرزهــا را می دهد، جریــان عبــور مهاجران را 
منظم و تهدیدهــا را به امنیــت تبدیل می کند. 
اما پروسه فرم ها و هزینه هایی که ایجاد می کند، 
کار را برای گردشــگرهای قانونی سخت کرده و 
ســفرهای تجاری را کاهش می دهــد. محققان 
انســتیتوی کاتو، محل تجمع جمعی از نخبگان 
طرفدار آزادی تفکر و اندیشــه، اعلام کردند که 
کاهش انواع ویزای مســافرتی به آمریکا، چیزی 
بین 90 تا 123 میلیارد دلار درآمد گردشــگری 
کشــور را کاهش می دهد. آنها تخمین می زنند 
کــه محدودیت هــای جدیــد ویــزا می توانــد 
سرمایه گذاری مســتقیم تجارت خارجی بین دو 

کشور مبدا و مقصد را تا 25 درصد کاهش دهد.
وظیفه سیاســت گذاران، ایجاد تعادل صحیح 
بین چنین هزینــه و فایده هایی اســت. آنها در 
ویزاهــای کوتاه مــدت تجاری و گردشــگری با 
شکســت مواجه شده اند. مســئولان بخش ویزا 
می گویند که هــدف آنها ایجــاد و حفظ امنیت 
اســت و با کنترل این که چه کسی می تواند وارد 
کشور شود، کشورشان را ایمن نگه می دارند. این 
واقعیت است اما کافی نیست. همان قدر که امکان 

دارد گردشگرها در داخل کشور مقصد، تربیت و 
بزرگ شده باشند، خارجی ها هم می توانند با ویزا 
وارد کشور شوند )مانند مهاجمان 11 سپتامبر( 
یا این که به طور غیرقانونــی از مرزها عبور کنند. 
ایجاد محدودیت براســاس ملیت افراد، روشــی 
غیرمنطقی است که طیف وسیعی از گردشگر ها 
و مسافران عادی به علاوه تعداد معدودی مظنون 
را دربرمی گیرد. تصمیم آمریکا برای ســخت تر 
کردن قوانین ورود به این کشور، برای کسانی که 
اخیرا به ایران، عراق، ســودان و سوریه رفته اند، 
کارگران و توطئه گــران را به یک انــدازه متأثر 

می کند.
داســتان مهاجــرت غیرقانونی نیز داســتانی 

مشابه اســت. شناســایی میهمانانی که ممکن 
است بیش از زمان تعیین شــده در کشور مقصد 
بمانند، یکــی از وظایف اصلی مســئولان بخش 
ویزاســت. کشــورهای غربی معمولا درخواست 
گردش حســاب بانکــی چندماهــه، پرداخت 
هزینه های ســفارتخانه، مدارک مالی و مالکیت 
خانه و نامه از محل کار دارند که در آن ذکر شده 
باشد فرد متقاضی حتما به کشورش برمی گردد. 
این محدودیت ها همچنین باعث کنسل شــدن 
سفر مســافران قانونی می شــود. وقتی در  سال 
2007، کانادا درخواســت ویزا برای شهروندان 
کشــور چک را لغو کــرد، تعداد گردشــگرهای 
ورودی از چک ســه برابر شــد؛ وقتی دوباره در  

ســال 2009 محدودیت ها برقرار شــد، علاوه بر 
افزایش درخواســت پناهندگــی، ورودی ها به 
کانادا طی سه ســال تا 70 درصد کاهش داشت. 
به جــای متوقف کــردن همه ســفرها، بهتر بود 
پروســه درخواست پناهندگی ســریع تر انجام و 
قوانین آسان تر می شــد. دولت ها می توانند بدون 
این که مرزها را بــرای هر تــازه واردی بازکنند، 
برای آســان ترکردن مراحل گرفتن ویزا، سه گام 

بردارند.
نخستین گام کوتاه کردن فرم های درخواست 
ویزاســت. متقاضی ویزای بریتانیا با هزینه های 
بالا و تعداد بســیار زیادی فرم روبه رو می شــود 
)درواقع بایــد 10 صفحه را پر کند(، لیســتی از 

همه مســافرت های خارجی که طی 10ســال 
گذشــته داشــته، تهیه کرده و کاملا روشن کند 
که هیچ گاه حرکتی در جهت تحریک تروریســم 
یا منافع آنان نداشته است. این پروسه ای مضحک 
و غیرمنطقی است. بروکرات های منطقه شنگن 
در قاره اروپا توانســته اند این مسأله را با پر کردن 
فقط دو صفحه حل کنند. برنامــه ویزای آمریکا 
نیز به شهروندان 28 کشــور اجازه می دهد با پر 
کردن فرم ساده ای که آنلاین است و فقط با دادن 
اطلاعات شخصی، درخواست خود را انجام دهند.

دوم، بهتر است دفاتر دولتی، این گونه اطلاعات 
را، چــه درون مرزها و چه در طول آنهــا، با هم به 
اشتراک بگذارند. درحال حاضر، بیشتر کشورهای 

بزرگ، انجام شناسایی فیزیکی مانند انگشت نگاری 
و اسکن شــبکه چشــم را هم ضروری می دانند. 
بســیاری نیز قبــل از صــدور اجازه سوارشــدن 
بــه هواپیمــا، »اطلاعــات دقیق تر مســافر« را 
می خواهند. بررسی چنین اطلاعاتی در پایگاه های 
اطلاعاتــی، امنیتــی و جنایی، به طــور معمول، 
نیاز به بازجویی های طولانــی را برطرف می کند.

La visa loca1

 معمولا اما نه همیشــه، کشــورها می خواهند 
برخــی متقاضیان را تــا دانســتن جزیی ترین 
مسائل شان بررســی کنند. پس گام سوم، دادن 
ویزا به افرادی است که به آسانی از موانع ضروری 
عبور کرده اند. آمریکا به طــور معمول ویزای 19 
ســاله و اروپا ویزای 10 روزه می دهد. این بدین 
معناست که مسافران منطقه شنگن، باید به طور 
مرتب، ثابت کنند که قصد منفــی ندارند، مرتبا 
فرم های بی فایده بیشــتری را پر کرده و کمتر از 
اروپا دیدن کنند. ویزاها، کالایی ضروری هستند 
ولی اصلا لازم نیســت تــا این حد شــیطانی و 

آزاردهنده باشند.
پی نوشت

La visa loca، فیلم کمدی - درام فیلیپینی 
که در  سال 2005 توسط مارک میلی کارگردانی 
شــد و درباره یــک راننده تاکســی اســت که 

بزرگترین آرزویش رفتن به آمریکاست.
منبع: اکونومیست

آموزش مهاجران و سخت ترین راه یادگیری

ویزای مسافرت و شوک شدید!


